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پا در ركاب عاشقى
روايتى از همراهى اتوبوس رانان مشهدى

 با زائران پياده اربعين
هوا گرم است؛ اما گرماى شديد هم ياراى 
ايستادن در مقابل عشق زيارت و پابوسى 
امام حسين(ع) را ندارد و زائران از پير و 
جوان و زن و مرد با پاى پياده در گرمايى 

نفس گير به سمت كربلا پيش مى روند.
ســاعت 11:30 جمعه 19مهرماه 98 
است كه به ســمت «عباسخير»، محل 
توقف و استقرار 103دستگاه اتوبوس و 
320نفر از اتوبوس رانان و عوامل اجرايى 
كاروان خدام الحســين(ع) شهردارى 
مشــهد مى رويم. آن ها 3روز قبل براى 
جابه جايى و خدمات رســانى به زائران 
اربعين حسينى از مشهد حركت كرده اند 
و چهارشنبه شب از مرز مهران به سمت 

نجف آمده اند.
يك ســاعت از ظهر گذشته است كه به 
عباسخير مى رسيم. برخى اتوبوس  هاى 
مشهدى به تازگى از مسير شوملى به نجف 
رسيده اند و مسافرانشان را پياده كرده اند و 
تعدادى ديگر نيز آماده رفتن به شوملى و 
بعد هم نجف هستند. همراه با اتوبوس ها 

به سمت شوملى مى رويم.
آن طور كه پايگاه اطلاع رسانى شهردارى 
مشهد گزارش كرده، هم زمان با حركت 
اتوبوس، صداى قرائــت صلوات خاصه 
حضرت رضا(ع) در اتوبوس طنين انداز 
مى شــود و به دنبال آن پويش «مشهد 
براى حسين(ع)» معرفى مى شود و نواى 
ذكر مصيبت و نوحه حضــرت اباعبدا...

الحسين(ع) فضا را عطرآگين مى كند.
صادق سرجامى، راننده اتوبوس ماست. 
او مى گويد: چهارشنبه شب پس از 2روز 
طى كردن مسير مشهد به كرمانشاه، با 
102دستگاه اتوبوس ديگر از طريق مرز 
مهران وارد عراق شديم و از همان ابتداى 
ورود، زائران را به نجف اشــرف منتقل 
كرديم. مسير مهران تا نجف به 3بخش 
تقسيم شده اســت؛ زائران از مهران تا 
كوت را با تريلى هاى ســپاه مى روند و از 
كوت تا شوملى با اتوبوس هاى شهردارى 
تهران و از شوملى تا نجف را كه مسيرى 
120كيلومترى اســت، با اتوبوس هاى 
شهردارى مشــهد مى روند. طى كردن 
مسير شــوملى  تا نجف و بالعكس، اگر 
ترافيك نباشد، به صورت ميانگين 5-4 
ســاعت طول مى كشــد، اما باتوجه به 

ترافيك سنگين، اين زمان بيشتر است.

يک بنده خدا
ترافيك به شدت سنگين است و اتوبوس 

هرازگاهــى مجبور به توقف مى شــود. 
5ساعت از آغاز سفرمان به سمت شوملى 
مى گذرد و كم كم به غروب آفتاب نزديك 
مى شويم. هوا تاريك شــده و اتوبوس 
براى اقامه نماز مقابل حسينيه اى توقف 
مى كند. حدود 10اتوبوس ديگر نيز در 
همين محل توقف كرده اند. اتوبوس رانان 
با هم خوش وبش مى كنند. يكى از آن ها 
مى گويد: خانواده اى دو، سه كيلومتر بالاتر 
در مسير مانده بودند، اما نتوانستم آن ها 
را سوار كنم. حالا دلم طاقت نمى آورد؛ 
برمى گردم تا آن ها را هم سوار كنم. اين 
را مى گويد و مى رود تا آن ها را بياورد. از او 
نامش را مى پرسم و مى گويد: بنده خدا...

زمين  به  را  خستگی  پشت  عشق 
می زند

نماز مى خوانيم و به ســمت شــوملى 
رهسپار مى شويم. ساعت 7شب است، اما 
همچنان در حال حركت در جاده هستيم. 
صادق مى گويد حدود يك ساعت ديگر 
به شوملى خواهيم رسيد. جاده تاريك 
است، اما زائران همچنان در حال پيمودن 
مسير هستند و برخى نيز در موكب هاى 

كنار جاده در حال استراحت هستند.
ســاعت 20:30 اســت كه در تاريكى 
شــب، نورى قرمزرنگ علامت مى دهد 
و اتوبوس به مسير فرعى وارد مى شود. 
انتظامات اتوبوس رانى اتوبوس ها را براى 
ســوخت گيرى هدايت مى كند. اينجا 
شوملى اســت. به تريلى حامل سوخت 

مى رسيم و سوخت گيرى مى كنيم.
از اتوبوس پياده مى شــويم. سرپرست 
انتظامات اتوبوس رانى در شــوملى به 
اســتقبالمان مى آيد و مــا را به محل 
اســتقرار انتظامات كه خانــه يكى از 
اهالى مهربان شــوملى است، مى برد و 
صاحب خانه با روى باز ما را به داخل اتاق 
بزرگى كه تعــدادى از اتوبوس رانان در 
حال استراحت هست، دعوت مى كند و 
با پذيرايى به سبك محلى، لطفش را در 

حقمان تمام مى كند.
به گفته سرپرست انتظامات، اتوبوس ها 
تا صبح فعال هســتند و تا زائرى باشد، 
جابه جايى به نجف انجام خواهد شــد. 
هوا تاريك است و به دليل نبود نور كافى 
براى تصويربردارى، شب را در شوملى 
سر مى كنيم. بايد تا اذان صبح منتظر 
بمانيم. عشق اينجا پشت خستگى را به 

زمين كوبيده است.  

سيماى سردار در بولوار وكيل آباد 
اولین دیوارنگاره شهدا  در بولوار وکیل آباد، به نام شهید محمدحسین بصیر درحال ترسیم است

قاب خاطره سردار
لبخند سردار چراغچى فقط چند وقت ديگر اينجاست. وقتى ديوارها روى  
آهن سوار شود، ديگر اثرى از اين لبخند زيبا نيست و سيماى شهيد پشت  

ساختمانى بلند حبس مى شود. 

سيماى ســردار عمليات بدر، اين روزها 
آخرين مراحل ترســيم را مى گذراند و 
قرار است مهم ترين شريان ارتباطى غرب 
مشهد، ميزبان ديوارنگاره فرمانده گردان 
كوثر باشد تا از اين پس در تقاطع بولوار 
جلال آل احمد به بولوار وكيل آباد شاهد 
تصويرنقشه بسته  سردار محمدحسين 

بصير بر روى ديوارى بزرگ باشيم. 

۳۱ سال پس از پايان جنگ
عنوانش بزرگ تريــن و مهم ترين بولوار 
مشهد است، بولوارى كه دروازه اتصال به 
مناطق ييلاقى طرقبه و شانديز و يكى از 
مهم ترين شاهراه هاى گردشگرى شهر 
محسوب مى شود. بخش مهمى از مسير 
خط يك قطار شهرى (مسير روگذر) از 
همين  راه مى گذرد. ادارات و نهادهاى 
زيادى در اين قرار دارد. مســير ورودى 
بسيارى از محلات مهم مشهد از همين 
بولوار است. رستوران ها، كافه ها و مراكز 
تفريحى و ورزشى فراوانى در اين بولوار 
7كيلومترى قــرار دارد. در ابتداى اين 
بولوار بزرگ ترين پارك مشــهد (پارك 
ملت) و در انتهايش يكــى از زيباترين 
و قديمى ترين پارك هاى شــهر (پارك 
وكيل آباد) چشم انداز تفريح و سرگرمى 
بســيارى از زائران و مجاوران است. دو 
مركز نظامى پادگان امام رضا(ع) و پادگان 
شهيدبرونسى نيز در مسير اين شاهراه 
ارتباطى شهر مشهد قرار دارد. با اين همه 
امتياز و جاذبه، جاى سؤال بزرگى است 
كه چرا همانند خيابان دانشگاه(شهيد 
كاوه)، خيابان چمران(شهيد چمران)، 
بولوار شــهيد آوينى(شــهيد آوينى)، 
بولوار شــهيد صياد شــيرازى (شهيد 
صياد شــيرازى)، بولوار وحدت (شهيد 
شوشترى)، بولوار  فرامرز عباسى (شهيد 
جواد جامى خراســانى)، خيابان عامل 
(شــهيدان عامل)  و بسيارى خيابان ها 
و بولوارهاى ديگر مشــهد، هيچ تصوير 
شهيدى در اين بولوار وجود ندارد. حالا و 
31سال پس از پايان دوران دفاع مقدس، 
اولين ديوارنگاره شــهيد در اين بولوار 
درحال ترسيم اســت. اگر از گذشته و 
غفلتى كه براى اســتفاده از نام و تصوير  
شــهيدان صورت گرفت، بگذريم، بايد 
بپرسيم چه شــد كه بالاخره مديريت 

شهرى پا به اين وادى نهاد؟

چشم انداز روشن شهدا در بولوار 
وکيل آباد

مدير خانه هنرمندان مشــهد با اشــاره 
به اقدامات صورت گرفته در اين راســتا 
مى گويد: نقاشــى ديوارى شهيدبصير، 
اتفاق فرخنده اى بود كه با پيگيرى و تلاش 
يك ساله به ثمر نشســت. البته اين گونه 
نبود كه قبل از اين هيچ رد و نشــانى از 
شهدا در بولوار وكيل آباد نباشد، چنان كه 
نام تعدادى از كوچه هــا و خيابان ها در 
اين بولــوار به نام شــهدا ثبت شــده و 
علاوه بر آن، يادمان شــهيد برونسى در 
انتهاى بولوار وكيل آباد (روبه روى پادگان 
شهيدبرونسى) نصب شده بود. در ورودى 
بولوار شهيد صياد شيرازى نيز سرديس 
اين شهيد گران قدر زير پل صياد جانمايى 

و نصب شده است.
از صدرا يوسفى درباره تداوم ترسيم نقاشى 

ديوارى سرداران شهيد در بولوار وكيل آباد 
سؤال مى كنيم و او بيان مى كند: درحال 
بررسى و جمع بندى ظرفيت هاى بصرى 
بولوار وكيل آباد به عنوان مهم ترين بولوار 
مشهد هستيم و چنانچه زمينه براى تداوم 
ديوارنگارى شــهدا در مهم ترين بولوار 
مشهد فراهم باشد، قطعا اين اقدام انجام 

خواهد شد.
وى همچنين گريزى مى زند به بخشى از 
اقدامات انجام شده در دوره اخير مديريت 
شــهرى براى احيا و ماندگارى هرچه 
بيشتر نام شهدا و مى گويد: ديوارنگارى 
شــهدا طى يكى دو سال اخير به صورت 
جدى در دســتوركار قرار گرفته است 
و در محورهاى اصلى و پرتردد شــهر، 
ترسيم نقاشــى ديوارى درحال انجام 
است. با اين حال تلاش ما بر اين است كه 
رابطه اى ميان شهيد و محلى كه قرار است 
نقاشى ديوارى در آن ترسيم شود، برقرار 
شــود. در اين زمينه نظر مسئولان بنياد 
شهيد استان نيز با برنامه ريزى ما تطبيق 
كامل دارد. وى با اشــاره به فعاليت هاى 
اخيــر در اين زمينه مى گويد: ترســيم 
نقاشى ديوارى شهيد آقامصطفى خمينى 
در محله شــهيد آقامصطفى خمينى، 
ترسيم نقاشى ديوارى شهيد شكرى در 
بولوار شهيد شكرى و آغاز احياى نقاشى 
ديوارى شهيدچمران در خيابان شهيد 
چمران، بخش هايى از اقدامات انجام شده 

در اين راستاست.

يک پويش مردمی
اما گويــا به جز مديريت شــهرى، براى 
اولين بار پاى يك پويــش مردمى براى 
ترسيم اين ديوارنگاره درميان است. در 
اين خصوص، نماينــده كانون فرهنگى 
شهيد بصير و مديرپروژه ديوارنگاره اين 
شهيد به ما مى گويد: تلاش ها براى ترسيم 
ديوارنگاره اى به نام اين ســردار شهيد از 
فروردين سال گذشته آغاز شد و در اين 
راستا ديوارهاى مختلفى در سطح شهر 
براى اين مهم انتخاب شد اما يا نتوانستيم 
با مالكان ســاختمان ها به توافق برسيم 
يا ديوارها در مكان هــاى پرترددى قرار 

نداشت.
محمود جنگى اضافــه مى كند: در ادامه 
بررســى ها به گزينه بولــوار وكيل آباد 
رســيديم و اينكه اين بولوار بعد از پايان 
دوران دفاع مقدس شاهد ترسيم چهره 
هيچ يك از شهدا نبوده است. اين شد كه 
ديوارى در اين بولوار براى ترسيم چهره 
شهيد بصير انتخاب شد. اما براى تأمين 
بودجه نيز از طريق معاونت فرهنگى سپاه 
امام رضا(ع) با شــهردار مشهد مكاتباتى 
صورت گرفت و آقاى دكتــر كلائى نيز 
بودجه مناسبى براى ترسيم اين نقاشى 

ديوارى اختصاص داد.
وى بيان مى كند: طــرح اين ديوارنگاره 
نيز توسط استاد احمد منصوب ترسيم 
و توسط تيمى در خانه هنرمندان مشهد 
بررسى و تصويب شد. ترسيم ديوار نيز از 
تيرماه توسط استاد منصوب آغاز شد و 
احتمالا تا اوايل آبان سال جارى به پايان 
مى رسد. براى ترسيم اين ديوارنگاره، براى 
اولين بار در كشور از تلفيق هنر اسلامى و 
ايرانى با هدف الهام بخشى دفاع مقدس 
به عنوان نبردى مذهبى و ملى استفاده 
شد و شعرى از فردوسى با اين مضمون 
مورد استفاده قرار گرفت: چو ايران نباشد 
تن من نباد/ بر اين بوم و بر زنده يك تن 
مباد// همه روى يك سر به جنگ آوريم/ 

جهان بر بدانديش تنــگ آوريم// ز بهر 
بر و بوم و پيوند خويــش/ زن و كودك و 
خرد و فرزند خويش// همه ســر به سر 
تن به كشتن دهيم/ از آن به كه كشور به 

دشمن دهيم.
وى با بيان درخواستى مى گويد: بهتر است 
پويش هاى مردمى براى زنده نگهداشتن 
نام و ياد شهدا در اين وادى نيز فعال شوند 
و اقداماتى انجام دهند؛ ضمن اينكه تلاش 
مسئولان ذى ربط نيز تنها براى تصاوير و 
ديوارنگاره هاى ســرداران معروف دوران 
دفاع مقدس نباشد و ذيل نام اين افراد، از 
تصاوير فرمانده گردان ها، فرمانده دسته ها 
و ... نيز استفاده شود، ضمن اينكه به جز 
فرماندهان ســپاه، از فرماندهان ارتش و 
نيروى انتظامى نيز استفاده شود. جنگى 
مى افزايد: شــايد بتوان بخشى از كمبود 
ديوارهاى بــزرگ بــراى نمايش چهره 
شهدا را از طريق تلويزيون هاى شهرى و با 
نمايش سيماى شهدا در اين تلويزيون ها 

جبران كرد.

ما و شهيد بصير
در كمتر از يك ســالى كه از آغاز انتشار 
صفحه پلاك سرخ مى گذرد، تاكنون دو 
بار ميزبان شهيد بصير بوده ايم. اولين بار 
13اسفند سال گذشته و در فاصله 6روز 
مانده به ســالگرد عمليات بدر، خاطره 
عكس يادگارى قبل از ايــن عمليات را 

با حضور همسران 5سردار اين عمليات 
زنده كرديم؛ آن روز خانم صديقه موسوى، 
همسر سردار محمدحسين بصير هم به 
روزنامه آمد تا خاطــره اى ماندگار براى 
روزنامه شهرآرا رقم بزند. براى آن گزارش 
تيتر «عاشقانه هاى بعد از بدر» را انتخاب 

كرديم.
دومين بار روز 23ارديبهشت سال جارى 
به سراغ خود حسين آقا رفتيم و از روزگار 
آن روزهايش نوشــتيم، از اينكه هيبتى 
داشت و رأفتى دوست داشتنى ميان اهالى 
محل و آشنا و غريبه. براى اين گزارش هم 
تيتر زديم «حسين فولكســى، از كما تا 
شهادت». قصه اين فولكس هم شنيدنى 
است؛ حسين آقا كمك هايش به مناطق 

محروم را با همين فولكس حمل مى كرد.

محمدحسين بصير کيست؟
سردار شهيد محمد حسين بصير، اولين 
پسر و دومين فرزند خانواده بصير بود. او 
در آذر سال 1337 در شهر رى متولد شد. 
در شش ســالگى به دبستان امام حسن 
عسكرى اين شهر رفت و تا كلاس چهارم 
آنجا تحصيــل كرد، ســپس به همراه 
خانواده به مشــهد آمد. كلاس پنجم را 
در چهار راه ميدان بار به پايان رســاند. از 
هشت ســالگى نماز مى خواند و در حد 
توان روزه مى گرفــت. به اجراى فرايض 
دينى اش اهميت مى داد و در جلســات 

مذهبى و دوره هاى قرآن شركت مى كرد. 
دوره راهنمايى را به صورت شبانه سپرى 
كرد. از صبح تا غروب در پارچه فروشى به 
پدر كمك مى كرد و بعد از برگشتن از كار، 
در كلاس درس حاضر مى شــد. جوانى 
معاشرتى و در برخورد با ديگران بسيار 
مؤدب بود. بــا روحانيون و افراد مذهبى 
هم نشــين و اخلاقش متأثــر از اخلاق 
آن ها بود.سال ســوم راهنمايى بود كه 
از طريق جلسات مذهبى با انقلاب آشنا 
شد و امام را شناخت و سپس در جلسات 
سياســى و مذهبى آيت ا... خامنه اى و 

شهيد هاشمى نژاد شركت مى كرد.
در پخش اعلاميه هــا و نوارهاى حضرت 
امام نقشى فعال داشــت. در اعتصابات، 
تحصن ها و درگيرى ها حضور داشــت 
و قبل از اينكه انقلاب اوج بگيرد، ســعى 
داشت افراد خانواده و دوستان مشتاق به 
ايجاد تحول را با انقلاب آشنا كند و از امام و 

انقلاب براى ايشان صحبت مى كرد.
تا سوم دبيرستان، درس را در كلاس هاى 
شــبانه ادامه داد. در بيست سالگى در 
ســال1357 در مبارزات مردمى عليه 
رژيم، مجروح شــد. يك بار در محدوده 
چهارراه خسروى، سربازى را مشاهده كرد 
كه يك روحانى را مورد ضرب و شتم قرار 
داده است، بنابراين جلو رفت  و به سرباز 
اعتراض كرد. سرباز تيرى شليك كرد كه 
گلوله به ناحيه گيجگاه وى برخورد كرد. 
او را به بيمارســتان امام رضا(ع) منتقل 
كردنــد. 9روز بيهوش بود و ســرانجام 
به هوش آمد. در روز فرار شــاه، ازدواج 
كرد و ثمره اين ازدواج دو دختر است. با 
تشكيل بسيج، عضو پايگاه مسجد الجواد، 
واقع در خيابان جهانبانى شــد و نيز به 
عضويت پايگاه مسجد وليعصر (عج)،  در 
شهرك شهيد مطهرى درآمد. همچنين 
پايگاه شهيدمحمدى را تأسيس كرد. 
در سال 1358 به سپاه پيوست. اوقات 
فراغت خــود را در مســجد به آموزش 
بســيجى ها مى گذراند و قرآن تلاوت 
مى كرد. به كتاب هاى مذهبى و سياسى 
علاقه مند بود و نهج البلاغه مى خواند. 
شهيدبصير پس از طى يك دوره آموزش 
نظامى در سپاه مشهد، عازم كردستان 
شد و 45 روز به مبارزه با ضد انقلابيون 
پرداخت.با شروع جنگ تحميلى عازم 
جبهه شد و به همراه تيپ21 امام رضا(ع) 
در جبهه هاى غرب و جنوب كشور حضور 
داشت. بارها مجروح شده بود كه در اكثر 
موارد سرپايى درمان مى شــد و دوباره 
براثــر جراحات به بيمارســتان منتقل 
مى شــد. يك بار در منطقه غرب براثر 
انفجار مهمات از ناحيه پشت به سوختگى 
سختى دچار شد كه مدتى در بيمارستان 
صحرايى بســترى و ســپس به مشهد 
منتقل شد و در بيمارستان 17شهريور 
تحت عمل جراحى قرار گرفت و مدتى 
تحت درمان بود. بار ديگر از ناحيه سينه 
هدف گلوله قرار گرفت و در بيمارستان 
امام رضا(ع) مشهد بسترى شد. شهيد 
بصير، فرماندهى گردان كوثر را برعهده 
داشت و از گردان فلق پشتيبانى مى كرد. 
هنگام عمليات بدر درحالى كه به بهترين 
وجه نيروهاى خــود را هدايت  مى كرد، 
در جزيره مجنــون از ناحيــه صورت 
مورد اصابت تركش قــرار گرفت و روز 
22اسفند 1363 به آرزوى ديرينه اش كه 
شهادت بود، رسيد. او را بنا به وصيتش در 
بهشت رضا و دركنار ساير شهيدان دفن 

كردند. 
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